
شــاید جهان هنوز صــدای انفجارهای دور 
دوم جنگ را نشنیده باشد، اما بازارها، دولت ها 
و اتاق های فکر، از هم اکنون در حال شــمارش 
هزینه های آن هستند. خاورمیانه پس از جنگ 
۴۰روزه، وارد مرحله ای  شده که در آن آتش بس 
دیگر به معنای صلح نیست؛ بلکه تنها وقفه ای 
کوتاه میان دو موج بحران است. این منطقه بار 
دیگر بر لبه پرتگاه و میان آتش بس شــکننده و 
احتمال آغاز دور دوم جنگ ایســتاده! جایی که 
تنگــه هرمز، دیگر فقط یک آبراه نیســت بلکه 
به اهرم فشار ژئوپلیتیکی و «سلاح اقتصادی» 
تبدیل  شــده که می تواند هم زمــان بازار نفت، 
امنیت غذایی و ثبات اقتصاد جهانی را دگرگون 
کند. از فروپاشی مدل اقتصادی خلیج فارس تا 
زخم عمیق اقتصاد دیجیتال ایران، منطقه وارد 
مرحله ای  شــده که در آن جنگ ها دیگر فقط با 
موشک و پهپاد تعیین نمی شوند؛ بلکه با انرژی، 
زنجیره تأمین، اینترنت، ســرمایه و دیپلماســیِ 
فرسایشی ادامه می یابند. پرسش اصلی اکنون 
این نیســت که بحران پایان می یابد یا نه؛ بلکه 
این اســت که جهان تا چه انــدازه توان تحمل 

موج بعدی آن را دارد؟
شوک اقتصادی: فلج شدن شریان حیاتی جهان

اقدام ایران در مدیریت و انسداد دوفاکتوی 
تنگــه هرمــز کــه ۲۰ درصد نفت خــام و ۱۹ 
درصد تجــارت گاز مایــع جهــان از آن عبور 
می کنــد، بزرگ تریــن اختــلال عرضــه انرژی 
در تاریــخ معاصر را ایجاد کــرد. قیمت نفت 
برنت در نیمــه اول مارس ۲۰۲۶ به کانال ۱۲۰ 
دلار جهش کرد و حتی پس از ســیگنال های 
دیپلماتیک، در محدوده ۱۰۲ تا ۱۱۴ دلار تثبیت 
شــد. این شــوک فراتر از انرژی، زنجیره تأمین 
جهانی را مختل و موج جدیدی از نااطمینانی 
اقتصادی، بحران غذایی و فشارهای اجتماعی 
را در ایــران و منطقــه، اروپا و آســیای جنوب 
شــرقی افزایش  داده اســت. توقف صادرات 
پتروشــیمی ایران به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان کودهای شیمیایی منطقه، منجر 
به کمبود شدید کود در کشورهای واردکننده به 
ویژه هند، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی 
شد. این کمبود، هم زمان با اختلال در واردات 
غــلات و نهاده های دامی، خطر بحران غذایی 
را در ماه های آتی تشدید کرده است. در داخل 
کشور، افزایش سرسام آور هزینه های لجستیک 
و حمل ونقــل، موجب تشــدید تورم شــده و 
قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده 
اســت. گزارش ها از بحران انرژی دوم در اروپا 
حکایــت دارد؛ جایی که کاهــش ذخایر گاز و 
توقف صــادرات LNG قطر، صنایع ســنگین 
را بــا حق العمل هــای ۳۰ درصــدی و تهدید 

«صنعت زدایی دائمی» مواجه کرده است.
 فروپاشی مدل اقتصادی خلیج فارس

جنگ ۴۰روزه، مدل رشد اقتصادی مبتنی بر 
ترانزیت ایمن انرژی را عملا به فروپاشی کشاند. 
قطر به عنوان یکــی از بزرگ ترین صادرکنندگان 
LNG، شــرایط فورس ماژور اعــلام و صادرات 
خــود را به طــور موقت متوقف کــرد. مطالعه 
برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، خسارت 
اقتصادی کشــورهای عرب منطقه را بین ۱۲۰ تا 
۱۹۴ میلیارد دلار برآورد کرده است. خسارت ها 
شــامل کاهش شــدید درآمدهای نفتی، توقف 
پروژه هــای زیرســاختی و اختــلال در بخــش 
خدمات مالی و گردشــگری اســت. کشورهای 
شرق آســیا مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی 
که مقصد ۷۵ درصد نفت عبوری از تنگه هرمز 
هســتند نیز با قطع زنجیره تأمیــن مواجه اند و 
ترافیک تانکرها بیش از ۷۰ درصد کاهش یافت. 
این اختــلال، جهش قیمت کالاهای اساســی، 
افزایش هزینه های حمل ونقل جهانی و فشار بر 
اقتصادهای نوظهور را به دنبال داشت. در سطح 
منطقه ای، باعث موج بیــکاری در بخش های 
وابسته به تجارت دریایی و گردشگری، مهاجرت 
معکوس نیروی کار خارجی و تشــدید نابرابری 
اجتماعی شد. کشورهای خلیج فارس که سال ها 
برای تنوع بخشی اقتصادی سرمایه گذاری کرده 
بودند، اکنون با بازگشت به وابستگی شدید نفتی 

و رکود در بخش غیردولتی مواجه  هستند.
 ایران؛ از زخم دیجیتال تا تله نقدینگی

اقتصاد ایران که پیش از جنگ با تورم بالای 
۴۰ درصد و تحریم ها دســت وپنجه نرم می کرد 
با آغاز جنگ، فشارهای ســاختاری سنگینی را 
تحمل کرد. خســارت مستقیم به زیرساخت ها، 
تأسیســات و مخازن انرژی حدود ۳۰۰ میلیارد 

دلار تخمین زده می شود.
۱- زخم دیجیتال

اختــلالات زیرســاختی و قطــع اینترنت 
جهانی، شــاهرگ حیاتی اقتصــاد دیجیتال، 
استارتاپ ها و خرده فروشی های آنلاین را قطع 

اینترنت، فراتر از  کرد. خاموشــی 
خســارت های مالی روزمره، زخم 
عمیقی بر پیکره اقتصاد دیجیتال 

بر جای گذاشت. 

ســرمـقـالـه

دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ایران، هرمز و معمای جنگ دوم
۸ ذی الحجه ۱۴۴۷

۲۵ می ۲۰۲۶
سال بیست ودوم

شماره ۵۳۹۴
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

«شرق» از اوج گیری سیگنال های سیاسی و رسانه ای درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک تفاهم اولیه گزارش می دهدیک قدم تا توافق

  ترامپ گفته های  پزشکیان را درباره اینکه  به دنبال سلاح هسته ای نیستیم  درشبکه تروث سوشال بازنشر کرد

بــرگزیـــده�هــا

 گزارش «شرق» از بلاتکلیفی  آموزش و پرورش برای حضوری کردن کلاس ها 
 مهرِ بی مدرسه؟و چالش خانواده ها در ثبت نام سال تحصیلی جدید:

آینده تأمین اجتماعی در ایران
بازاندیشی در نظام بیمه ای و نگرانی های پیش رو

تا ۱۴۰۵ سال ۱۳۲۰  دوره های جنگی از  ایران در  تورم در 

بحث درباره اصلاح نظــام تأمین اجتماعی در ایران، دیگر موضوعی صرفا 
اداری یا حتی اقتصادی نیست؛ مسئله ای مرتبط با امنیت اجتماعی، ثبات ملی 
و اعتماد عمومی است. کمتر حوزه ای را می توان یافت که تا این اندازه با زندگی 
روزمره میلیون ها ایرانی گره خورده باشد؛ از کارگر و کارمند گرفته تا بازنشسته، 
کارفرما، تولیدکننده و حتی نســل هایی که هنوز وارد بازار کار نشده اند، اما قرار 

است در آینده بار مالی این نظام را بر دوش بکشند.
در چنین شرایطی، انتشار پیش نویس لایحه «نظام جدید تأمین اجتماعی» 
واکنش های گســترده ای را برانگیخته است. برخی آن را تلاشی ضروری برای 
جلوگیری از بحران صندوق های بازنشســتگی می داننــد و برخی دیگر نگران  
هستند که این اصلاحات به تضعیف استقلال تأمین اجتماعی و انتقال تدریجی 
منابع بیمه شــدگان به دولت بینجامد. واقعیت این اســت که هر دو نگرانی تا 
حدی ریشــه در واقعیت دارند و اگر قرار اســت گفت وگویی ملی درباره آینده 
تأمین اجتماعی شــکل بگیرد، باید هر دو سوی ماجرا را با دقت و انصاف دید. 
نخســت باید یک حقیقت را پذیرفــت؛ نظام فعلی تأمیــن اجتماعی ایران با 
چالش های جدی و حتی نگران کننده مواجه است. کاهش نسبت بیمه پردازان 
به مســتمری بگیران، افزایش امید به زندگی، رشــد اشــتغال غیررسمی، فرار 
بیمــه ای، تورم مزمن، کاهش ارزش ذخایر مالــی و افزایش هزینه های درمان، 
مجموعا صندوق های بازنشســتگی را در وضعیتی قرار داده اند که ادامه روند 

کنونی را دشــوار کرده است. دولت نیز به درستی به این نکته اشاره می کند که 
ناپایداری مالی صندوق ها دیگر یک هشدار دوردست نیست، بلکه به مسئله ای 
جاری تبدیل شده است. از ســوی دیگر، هزینه بالای بیمه برای کارفرمایان نیز 
واقعیتی انکارناپذیر اســت. بســیاری از بنگاه های اقتصادی، به ویژه در شرایط 
رکود، تحریم، نوسانات ارزی و فشار مالیاتی، از سنگینی هزینه های بیمه گلایه 
دارند. بخشــی از اشتغال غیررســمی در ایران نیز دقیقا از همین نقطه شکل 
می گیرد؛ جایی که کارفرما برای بقا، به ســمت قراردادهای غیررسمی یا حذف 
بیمه حرکت می کند. بنابراین استدلال دولت مبنی بر کاهش سهم بیمه کارفرما 
برای تشویق اشتغال رســمی، از منظر اقتصاد تولید و بازار کار، بی پایه نیست. 
همچنین ایده کاهش ســاختارهای موازی و یکپارچه سازی بخشی از خدمات 
رفاهی و درمانی، در ســطح نظری، قابل دفاع اســت. بســیاری از کشورها در 

دهه های اخیر تلاش کرده اند نظام های رفاهی پراکنده و پرهزینه را به ســمت 
هماهنگی بیشتر سوق دهند تا هم هزینه ها کنترل شود و هم دسترسی عمومی 
به خدمات افزایش یابد. بنابراین نمی توان هر نوع اصلاح ساختاری را صرفا به 
انگیزه های سیاســی یا مالی دولت تقلیل داد. اما مسئله اصلی  جایی فراتر از 
اهداف اعلام شده قرار دارد؛ پرسش مهم این نیست که آیا اصلاحات لازم است 
یا نه؟ پرسش اصلی این است که این اصلاحات چگونه، با چه تضمین هایی و 

در چه بستر نهادی قرار است اجرا شوند؟
در ایران، مشکل بسیاری از سیاست ها نه در مرحله تدوین، بلکه در مرحله 
حکمرانی و اجرا آشــکار می شود. تجربه چند دهه گذشته نشان داده که حتی 
سیاســت هایی با نیت های درست نیز ممکن اســت در عمل، به دلیل ضعف 
نهادی، کســری بودجــه، تصمیم گیری های کوتاه مدت یا ملاحظات سیاســی، 
نتایجــی متفاوت و گاه معکوس ایجاد کنند. نگرانی اصلی درباره لایحه جدید 

تأمین اجتماعی نیز دقیقا از همین نقطه آغاز می شود.
حســاس ترین بخــش این لایحــه، انتقال منابــع حاصل از حــق بیمه به 

خزانــه داری کل کشــور اســت. در ظاهر ممکن اســت این اقدام 
صرفا یک تغییر اداری یا مالی به نظر برســد، اما در واقع با یکی از 
بنیادی ترین مسائل نظام رفاهی ایران مرتبط است: استقلال منابع 

بین نسلی بیمه شدگان.

تورم یکی از پدیده های مؤثر بر ســاختار اقتصادی کشور است که به طور مستقیم و غیرمستقیم، 
تولید، توزیع و مصرف و در یک معنا شئون مختلف زندگی روزمره عموم شهروندان را تحت تأثیر قرار 
می دهد. تورم تابعی از سیاســت های پولی و معرف وضعیت اقتصادی کشور هم قلمداد می شود. 
بررسی نسبت تورم با وقوع شرایط جنگی موضوع دامنه داری است که بررسی ابعاد آن به مطالعات 
بســیاری نیاز دارد، اما اینجا برای بررســی این پدیده در دوره های جنگی تاریخ معاصر ایران، مروری 
توصیفی بر آمارهای در دســترس داریم. ایران در تاریخ معاصــر چند بحران جنگی را تجربه کرده 
اســت. در جنگ نخست جهانی به دلیل اشغال بخش هایی از ایران توسط قوای عثمانی و روسیه، 

تشتت در میان نیروهای سیاسی کشور، بی ثباتی و تغییر پی درپی دولت ها و تزلزل در اداره کشور، وقوع برخی شورش های 
سیاسی و عشــایری، وضعیت اقتصادی کشور با بحران بزرگی دست به گریبان بود. هرچند گزارش دقیقی از میزان تورم 
در ایران در آن دوره در دسترس نیست، اما برخی گزارش های اقتصادی حاکی از وقوع قحطی و گسترش کم سابقه فقر و 
فاقه در بســیاری از گوشه و کنار کشور است. با تثبیت اوضاع سیاسی ایران در دوره رضاشاه، به تدریج وضعیت اقتصادی 
کشور نیز به ثبات نسبی رسید. به گونه ای که در سال ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸، نرخ تورم کشور تک رقمی شد و به حدود هشت تا ۸٫۸ 
درصد رسید. اما با کشیده شدن پای ایران به جنگ جهانی دوم، به یکباره کشور شاهد وقوع تورم لگام گسیخته بی سابقه ای 
شد. در سال ۱۳۲۰، سالی که از میانه آن ایران توسط متفقین، یعنی شوروی و انگلستان اشغال شد، نرخ تورم با صعودی 
چشمگیر به ۴۹٫۵ درصد رسید و در سال ۱۳۲۱ تورم همچنان با رشد بی سابقه ای دست به گریبان بود و به رقم ۹۶٫۲ درصد 
رسید. در سال ۱۳۲۲ نرخ تورم از این هم بدتر شد و با سه رقمی شدن تورم، رکوردی تاریخی بر جای گذارد. در سال ۱۳۲۲، 
یعنی در دومین ســال اشغال ایران، نرخ تورم به رکورد بی سابقه ۱۱۰٫۵ درصد رسید که این رکورد همچنان بالاترین نرخ 
تورم کشــور در ۹ دهه معاصر محســوب می شود. این نرخ در سال ۱۳۲۳ به شدت کاهشی شد و به نرخ ۲٫۷ درصد تورم 
سالانه رسید و در سال ۱۳۲۴ حتی از این هم فراتر رفت و نرخ تورم منفی و به منفی ۱۴٫۴ درصد رسید. در سال های پس 
از اشــغال ایران در جنگ دوم بین الملل هم روند تورم چندان رشــد نکرد و حتی در سال ۱۳۲۹ به منفی ۱۷٫۲ درصد در 
سال رسید. در سال های بعد نیز نرخ تورم هیچ گاه فراتر از ۲۰ درصد را تجربه نکرد تا سال های میانی دهه ۵۰ که کشور با 

موج تازه از تورم روبه رو شــد و در سال ۱۳۵۶ نرخ تورم به ۲۵٫۱ درصد رسید. افزایش نرخ تورم در 
میانه سال های دهه ۵۰ با نارضایتی اجتماعی روبه رو شد.

با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، کشور با بحران درگیری های خون بار غرب کشور مواجه 
شد. این درگیری ها در تابستان ۱۳۵۹ اوج خود را پشت گذاشت و البته در ابتدای پاییز ۱۳۵۹ حملات 
عراق به ایران آغاز شــد و جنگ به مدت هشت ســال تا سال ۱۳۶۷ استمرار داشت. در سال ۱۳۵۷ 
و ۱۳۵۸، علی رغم درگیری های غم انگیز داخلی در غرب کشــور، نرخ تورم از ۱۲ درصد فراتر نرفت. 
در سال ۱۳۵۹ نرخ تورم به ۲۳٫۵ درصد بالغ شد. یعنی نسبت به سال پیش از آن، دو برابر شد. در 
سال ۱۳۶۰ نرخ تورم تا حدودی کاهشی شد و تا سال ۱۳۶۴ روند کاهشی شدن تورم تا حدود ۶٫۹ درصد استمرار داشت. از 
سال ۱۳۶۵ که تورم با رشد زیاد به ۲۳٫۷ درصد رسید، نرخ تورم همچنان روند صعودی داشت. در سال ۱۳۶۶ نرخ تورم 
ســالانه به ۲۷٫۷ درصد رسید و در ســال ۱۳۶۷ باز هم این روند افزایشی بود و به تورم ۲۸٫۹ درصد رسید. پس از خاتمه 
جنگ، نوسانات نرخ تورم ادامه داشت و در سال ۱۳۷۳ نرخ تورم به ۳۵٫۲ درصد و در سال ۱۳۷۴ به ۴۹٫۴ درصد رسید. 
پس از آن نرخ تورم تا حدودی تعدیل شــد و تا ســال ۱۳۸۷ که تورم دوباره به ۲۵٫۴ درصد رســید. در سال های ۱۳۹۱ و 
۱۳۹۲ تورم دو باره به بالای ۳۰ درصد بالغ شد. تورم تک رقمی شده کشور در سال ۱۳۹۷ با اعمال تحریم های جدید آمریکا 
باز به بالای ۳۱ درصد و در سال های بعد به بالای ۴۰ درصد بالغ شد و در سال ۱۴۰۱ به ۵۳٫۱ درصد رسید. در سال ۱۴۰۵ 
ایران بار دیگر شرایط جنگی را تجربه کرد و در دو نوبت مورد تهاجم آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. یعنی بر استمرار شرایط 
تحریمی و تشدید آن، به صورت مستقیم نیز کشور شرایط جنگی را دوباره تجربه کرد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در 
فروردین ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه کشــور به رقم نگران کننده ۷۳٫۵ درصد رسیده است. اگر این روند استمرار داشته 

باشــد، نرخ تورم در کشور پس از ۵۰ سال باز شاهد رکورد تورمی خواهد بود. آمارهای موجود نشان می دهد 
از ۴۲ ســال محاسبه تورم کشور از سال ۱۳۱۶ تا سال ۱۳۵۷، یعنی در ۴۲ سال اعلام رسمی نرخ تورم، حدود 
۶۹ درصد از ســال ها نرخ تورم تک رقمی و کمتر از ۱۰ درصد بوده اســت و در ۳۱ درصد سال ها نرخ تورم ۱۰ 

درصد و بالاتر بوده است. 
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«صرفه جویی» در شــرایط امــروز ایران به یک 
راهبرد ملی برای حفظ ثبات بدل شــده است؛ 
روزنه ای برای عبور از فشارها و ساختن آینده. این 
راهبــرد اما تنها و تنها زمانی موفق خواهد بود 
که «با مردم» باشد، نه صرفا «برای مردم». مردم 
ایران در همه روزهای سخت این سرزمین نشان 
داده اند هر زمان پای وطن در میان باشــد، اهل 
ایستادگی اند؛ اهل همراهی، صبوری و فداکاری. 
تجربه ســال های دشــوار، از جنگ تحمیلی تا 
بحران های اقتصادی، ثابت کرده است  سرمایه 
اصلــی ایران نه فقط منابع طبیعی، بلکه حس 
عمیق وطن دوستی مردمانش است؛ سرمایه ای 
که باید بیــش از هر زمان دیگری از آن مراقبت 
کــرد. در چنین شــرایطی، وظیفه دولت صرف 
دعوت مردم به صرفه جویی نیست، بلکه پیش 
از هر چیز باید در «الگو بودن» و «اعتمادسازی» 
پیش قدم شــود. سیاســت صرفه جویی زمانی 
به یک بــاور عمومی و حرکت ملی مؤثر تبدیل 
می شــود که مــردم نشــانه های آن را ابتدا در 
رفتار مســئولان ببینند؛ از حذف هزینه های زائد 
و ریخت وپاش های اداری گرفته تا ساده ســازی 
ســاختارهای پرهزینه، مقابله واقعی با فســاد 
و بستن مســیر رانت. جامعه با شــعار همراه 
نمی شود؛ با «الگو» همراه می شود. در این میان، 
مســئله «اعتماد» را نباید دست کم گرفت؛ این 
مهم همان ستون اصلی همبستگی ملی است 
که با گفت وگو، شــفافیت، صداقت و احترام به 
افکار عمومی ساخته می شــود و متأسفانه در 
بســیاری مواقع با برخی تصمیم های ناگهانی، 
محدودکننــده و بدون اقناع اجتماعی آســیب 
می بیند. مردم زمانی با سیاســت های ســخت 
اقتصادی همراه می شــوند که احســاس کنند 
دیده می شــوند، صدایشان شــنیده می شود و 
فشارها عادلانه توزیع شــده است. اگر جامعه 
باور کند که مسئولان پیش از مردم، خود را ملزم 

به اصلاح، شفافیت و صرفه جویی 
دانسته اند، سرمایه اجتماعی دوباره 
جان می گیــرد و حس مشــارکت 

تقویت می شود.
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گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۲ بخوانید

بازخوانی نقش فضاهای عمومی 
در حیات شهری و زندگی جمعی

چگونه قطعی اینترنت فرصت های ایجاد کسب وکارهای 
جدید را در عصر سلطه هوش مصنوعی از بین می برد

بمباران کی یف هم زمان با مخالفت اتحادیه اروپا 
با عضویت کامل اوکراین

میدان؛ جایی برای بازگشت 
«روح ایرانی» به شهر

فراتر از فوتبالپرویز قلیچ خانی مردی 

کی یف اسیر تعلل اروپا

توقف تازه نفس ها

 قتل مهاجم تیرانداز 
در نزدیکی کاخ سفید
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